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واكنش پنجم

خداوند دعا را
 زودتر از نفرين مى شنود

ــوم يا  ــخ س ــه تاري ــب ب جمعه ش
ــب... خواب آلود...  چهارم مرداد، آخر ش
نظاره گر «هفت سينمايى» بودم. بعد از 
صحبت هاى مقدماتى مجرى محترم، 
ميهمانان برنامه كه براى جلسه گفت وگو 
درباره فيلم «كلاشينكف» تشريف آورده 
بودند، معرفى شدند. جناب آقاى سعيد 
«كلاشينكف» كه  ــهيلى كارگردان  س
قبلا فيلم «گشت ارشاد» را ساخته اند و 
سركار خانم انديشه فولادوند، هنرپيشه 

فيلم «كلاشينكف». بسيارخب... 
آقاى سهيلى با اعتمادبه نفس بسيار 
ــتين كوتاه و جليقه  زياد، با پيراهن آس
ــه داده روى صندلى اى كه  ــدروز، يل م
ــكان مى خورد؛ اول  معمولا دايم هم ت
ــت ارشاد» صحبت  درباره شاهكار«گش
ــه به اين فيلم رفته  كردند و ظلمى ك
و بعد درباره «كلاشينكف» و البته تمام 
ــاى نان وآب دار  ــن مدت با كلوزآپ ه اي

حسابى... 
ــه فولادوند  ــه خانم انديش نوبت ب
ــات چندثانيه اى  رسيد. يك مديوم ش
ــد و بعد با ديدن  از اين خانم گرفته ش
همين چندثانيه مى شد فهميد كه خانم 
انديشه فولادوند سعى كرده بودند كاملا 
ــود را حفظ كنند؛ كه الحق  حجاب خ
ــود. اما ديگر  ــك تار مو هم بيرون نب ي
ــان حرف مى زدند يا صورت  وقتى ايش
آقاى گبرلو يا آقاى سهيلى را مى ديديد 
يا در يك لانگ شات فقط صداى ايشان 
را مى شنيديد. بعد آقاى مجرى محترم 
اعلام كردند صحنه هايى از فيلم پخش 
ــه بالاخره  ــده اميدوار ك ــود و بينن ش
ــر را در فيلم خواهد  صورت اين بازيگ
ديد... اما دريغ از اينكه لااقل يك پلان 
ــاعت دو بعد  از بازى اين خانم كه تا س
از نيمه شب اينجا نشسته است را نشان 
بدهند. تعجب در اينجاست كه چرا قبلا 
مسوولان برنامه گريم صورت و حجاب 
ميهمان برنامه را چك نمى كنند و مورد 
تاييد قرار نمى دهند تا اين طور به يك 

ميهمان برنامه اهانت نشود. 
ــل ميهمانى كه  ــر اينكه حداق ديگ
به عنوان هنرپيشه فيلم به برنامه دعوت 
ــم را توجيه و  ــود و با هيجان فيل مى ش
تعريف مى كند، حتى يك پلان از بازى او 
را نشان نمى دهند...! اين هم بى احترامى 
و بالاخره آخرين آس اين آيتم وقتى بود 
كه آقاى سهيلى خواستند در ارتباط با 
فاجعه و نسل كشى غزه همدردى كنند. 
ــتند  ــد از ته قلب و خواس نفرين كردن
ــان از خداوند  ــراه ايش ــران هم هم ديگ
بخواهند كه آقاى نتانياهو يك سرطان 
ــم اهانت به همه  ــس بگيرند. اين ه مل
كسانى كه به اين بيمارى مبتلا هستند. 
خوب شد نمرديم و فهميديم هركسى 
ــرطان گرفته مثلا كودكان معصومى  س
كه مبتلا به سرطان شده اند يا جوانانى 
كه با اين بيمارى مهلك دست به گريبانند 
و خلاصه همه سرطانى ها و همه كسانى 
كه به انواع بيمارى هاى كشنده و عجيب 
ــدى كرده اند كه  ــتند، كار ب مبتلا هس
خداوند آنها را مستوجب چنين مجازاتى 

دانسته است. 
با خودم فكر كردم به آقاى كارگردان 
ــن، دعا كنيد... دعا  بگويم به جاى نفري
ــى افرادى مانند  كنيد مردم دنيا قربان
ــند؛ دعا كنيد مردم دنيا  نتانياهو نباش
ــت هاى كثيف و  ــت سياس بازيچه دس
قدرت طلبانه و ضعيف كش نباشند. دعا 
كنيد سياست مداران دنيا به جاى سقوط 
ــيبى حرص، طمع، قساوت،  در سراش
آدم كشى و قدرت طلبى به راه حقانيت 
و انسانيت هدايت شوند و به آرامش و 
خوش بختى مردم بينديشند. دعا كنيد 
ــان هايى باشند كه  شرمسار تمام انس

بى گناه قربانى مى شوند. 
فكر مى كنم خداوند دعا را زودتر از 

نفرين مى شنود. 

نماى نزديك

 نكاتى درباره « ردكارپت»
سرخوردگى زير پرچم

ــت  ــت» فيلمى اس «رد كارپ
درباره سرخوردگى يك انسان 
ــرواز؛  بلندپ و  ــال  خوش خي
ــد دارد تلخى  فيلمى كه قص
اين تجربه را با طنز لحظه اى 

تعديل كند اما تا تبديل شدن به يك فيلم كامل راه دارد. 
دومين فيلم سينمايى رضا عطاران پس از «خوابم مياد» چند مولفه 
مشترك با اثر اوليه وى دارد. اولين مولفه حضور عطاران به عنوان همكار 
ــنده اصلى، كارگردان و البته بازيگر است كه دومين  ــنده يا نويس نويس
مولفه مشترك را به فيلم مى دهد؛ تاثيرگرفتن شخصيت اصلى از بخشى 

از كاراكتر واقعى عطاران كه طبعا در مسير درام نقش دارد. 
عطاران پس از همكارى با احمد رفيع زاده در نگارش فيلمنامه «خوابم 
مياد» براى دومين فيلمش دست به قلم شده و خودش نويسندگى كار را 
برعهده گرفته است. البته فيلمنامه اى كه به نظر نمى آيد چندان قطور و 
ــتانى باشد بلكه تجربه اى در مواجهه  پر از جزييات و پيچ وخم هاى داس
ــت كه برخى از آنها ممكن است تنها يك بار  با موقعيت هاى واقعى اس

محقق شوند. 
داستان يك خطى فيلم «رد كارپت» ماجراى يك بازيگر سياهى لشكر 
ــيدن به  ــت كه مثل قهرمان «خوابم مياد» رضا نام دارد و براى رس اس
ــنواره فيلم كن  رويايش و ديدار با كارگردانان مطرح جهانى راهى جش

مى شود. 
ــه به نوعى پس زده  ــتيم ك ــن فيلم هم با قهرمانى مواجه هس در اي
شده و از شرايط و موقعيت خود راضى نيست و مى خواهد تغييرى در 
جايگاهش ايجاد كند، به همين دليل حركتى از درون خود به برون دارد. 
اين حركت در «خوابم مياد» محدود به خروج رضا از انزوا و ارتباط گرفتن 
با آدم هاى بيرون از دايره محدود زندگى اش بود كه ماجراهاى مهيجى از 

جمله تجربه عشق را وارد زندگى اش كرد. 
ــكل بيرونى ترى دارد و رضا به عنوان  ــت» اين حركت ش در «رد كارپ
ــد، تصميم  ــلاش مى كند خود را بالا بكش ــكر وطنى كه ت سياهى لش
ــاندن فيلمنامه اش به استيون  ــى يكباره مى گيرد تا براى رس به جهش
ــپيلبرگ و وودى آلن به جشنواره كن برود؛ جشنواره اى كه مى تواند  اس

نقطه طلايى آمال و آرزوهاى هر عاشق سينمايى باشد. 
در بخش ابتدايى فيلم با معرفى اوليه شخصيت رضا روبه رو هستيم 

تا انگيزه و هدف او براى حركت مشخص شود كه البته شروعى گويا و 
كلاسيك براى راه افتادن موتور درام فيلم است. اما پس از آن با آغاز سفر 
ــكل گرفتن موقعيت هايى كه- به علت ناگزير تقارن با زمان واقعى  و ش
ــنواره كن و حواشى و شرايط برگرفته از آن- فقط يك بار  برگزارى جش

مى تواند اتفاق بيفتد ساختار دراماتيك فيلم لطمه مى خورد. 
به اين مفهوم كه شاهد صحنه ها و موقعيت هايى هستيم كه مشخص 
است در ساختار دراماتيك فيلمنامه و فيلم پيوستگى به يكديگر ندارند 
ــت از شرايط لحظه اى به وجودآمده، بهترين استفاده  بلكه تنها قرار اس
ممكن را ببرند و چه بسا در كليت فيلم كاركرد يا نقشى نداشته باشند. 

ــير،  ــتناد در اين مس ــخص و قابل اس ــه گفته بهتر تنها وجه مش ب
شخصيتى است به نام رضا كه به واسطه خرده قصه هاى فرعى در بخش 
اوليه معرفى  شده و حالا اين شخصيت كه به طور كامل هم شكل نگرفته، 
بر بستر موقعيت هايى كه چندان قابل پيش بينى نيست حركت كرده و 

كنش و واكنش هايى دارد. 
به دليل همين ساختار كه چه بسا براى ساخت فيلمى اينچنين در 
ارتباط مستقيم با جشنواره كن اجتناب ناپذير باشد، تنها ابتدا و انتهاى 
ــت. در حالى كه بخش مهم ميانى كه  ــير حركت رضا مشخص اس مس
ــى تعيين كننده در چگونگى رسيدن رضا از نقطه الف به ب دارد-  نقش
پايين افتادن رضا از ابر آرزوهايش به روى زمين و مواجهه واقعى با شرايط 

و موقعيتش- به (هرچه پيش  آيد، خوش آيد) واگذار شده است. 
اين رهابودن در ساختار كلى فيلمنامه اى كه شالوده آن متاثر از لحظه 
ــت، چه بسا جواب بدهد و موفق هم باشد اما در  و موقعيت هاى آنى اس
ــاختار و چارچوب مشخص و آشنايى دارد و معرفى  فيلمنامه اى كه س
اوليه شخصيت با تكيه بر مولفه هاى آشنا، كاراكترهاى فرعى و شرايط 
موجود پيش رفته، اين تغيير لحن موجب عدم يكدستى كار و چندپارگى 

فيلم مى شود. 
به طور مثال از ابتدا قرار بوده رضا در پايان سفر كن به سرخوردگى 
ــنواره و آرزوها و آمالى كه در سر مى پرورانده، برسد يا حتى  از اين جش
ــنواره ها و ستارگان سينما در مواجهه با ماهيت واقعى آنها  جايگاه جش
به چالش كشيده شود. طبعا براى رسيدن به اين فينال نياز به كدها و 
طراحى درامى در بخش ميانى براى رسيدن به اين سرخوردگى بوده كه 
بخش كوچكى از آن مواجهه با جوان ايرانى كلاهبردار تامين شده است. 
اما از آنجا كه شكل گرفتن اين رابطه، بسط اين رفاقت و... در سطح 
ــود و  ــا در كوتاه ترين زمان يك كد كاربردى داده ش حركت مى كند ت
همه بخش ميانى فيلمنامه اشغال نشود، اين قصه فرعى به شدت قابل 
 پيش بينى و كليشه اى است. علاوه بر آن با فرض حدس زدن سرانجام اين 
رفاقت، ويژگى هاى اين دو كاراكتر و تركيب آنها در كنار هم نيز نتوانسته 

كيفيتى جديد به اين رابطه از پيش تعيين شده بدهد.
ــدت متكى آن  وجه ديگرى كه به نظر مى آيد فيلم «رد كارپت» به ش
ــت كه فقط يك بار امكان  ــت ثبت همان موقعيت هاى لحظه اى اس اس
ــى در دراماتيزه كردن  ــته و نويسنده- كارگردان هم نقش رخ دادن داش
ــوئينتن تا شوخى هاى  آنها ندارد. از مواجهه با جيم جارموش و تيلدا س
ــه اى برآمده از تضادهاى فرهنگى و اجتماعى دو ملت كه تنها در  لحظ
يك موقعيت و صحنه مشخص جارى و ثبت شده و ارتباط و پيوستگى 
با باقى بخش ها پيدا نمى كنند و كاركردشان هم فراتر از همان لبخند 

لحظه اى نيست. 
شايد به همين دليل باشد كه صحنه پايانى و كاركرد نمادين پرچم 
ــود به سكانسى  ــرخوردگى و تنهايى رضا تبديل مى ش در موقعيت س
شعارى و اغراق شده كه با لحن كلى فيلم همخوانى ندارد و بيش از هر 
چيز مسير رسيدن رضا به اين نقطه را سوال برانگيز جلوه مى دهد چراكه 
از پيش تعيين شده است نه برآمده از مسير درامى كه در طول فيلم با 

تكيه بر موقعيت هاى لحظه اى دنبال شده است. 

حسين مسافرآستانه از عالم نمايش پا به عرصه سينما گذاشت. اين كارگردان تئاتر و از 
مديران اسبق حوزه نمايش، چند صباحى است رياست موسسه رسانه هاى تصويرى را 
عهده دار شده؛ موسسه اى پرحاشيه كه اين روزها بحث هاى زيادى درباره اش وجود دارد. 
برخى بر علل وجودى  آن ترديد دارند و خواستار انحلالش هستند و عده اى معتقدند اين 
موسسه بايد اصلاح و تقويت شود. در گفت وگو با حسين مسافرآستانه، به اين حواشى 

و مسايل پرداختيم. 

  در مدت حضورتان در موسسه رسانه هاى تصويرى با چه مسايلى مواجه شديد؟  �
موسسه مى تواند نقش بسيار بسزايى در فعاليت نمايش هاى خانگى داشته باشد و 
اساسا وظيفه ذاتى  اش هم همين است. شايد در دوره گذشته اين موسسه وارد توليد شد. 
ــدم تلاش زيادى كردم كه خارج از حيطه وظيفه  از دوره اى كه بنده وارد اين عرصه ش
سازمانى اين موسسه، تعهدى ايجاد نكنم. در زمينه نمايش خانگى كارهاى انجام نشده 
ــى  ــه بايد در ارتقاى توليدات ويژه نمايش خانگى نقش و زمين مانده، زياد داريم. موسس

موثرى داشته باشد. 
  در نخستين جلسه مطبوعاتى شما كه حضور داشتم به مواردى از عملكرد اين  �

موسسـه در گذشته اشـاره شـد كه به نظرم هيچ ربطى به ماموريت ذاتى موسسه 
رسـانه هاى تصويرى نداشـت. تاحدى كه مى توان نام آن را به موسسـه « برگزارى 
برنامه هاى متنوع» تغيير داد! مثلا  اشـاره كرديد كه حمايت از توليدات سينمايى را 
مدنظر داريد كه شامل توليد آثار مستند است. درحالى كه جزو وظايف مركز گسترش 
سينماى مستند و تجربى است يا حمايت از توليداتى كه از نظر فرهنگى مهم اند و قرار 
است موسسه نقش لجستيك داشته باشد و... در واقع موسسه رسانه هاى تصويرى 
همه كاركرده،  جز اينكه به موضوع نمايش خانگى بپردازد. حال در اين دوره چگونه 

مى خواهيد عمل كنيد؟ 
به نظرم سوءبرداشت شده است. توليد فيلم مستند ربطى به ما ندارد. فيلم مستند 
تعريف مشخص و مركز جداگانه  اى دارد؛ عرض كردم استثنائا به دليل نياز نمايش خانگى 
به بعضى از موضوعات در گذشته در اينجا يكى، دو مستند تهيه كرده ايم. آن مستندهايى 

كه تهيه شده به نظرم اتفاقا خيلى هم ضرورت داشته است. 
  مثلا؟  �

مجموعه آوازهاى عاشورايى يا مجموعه تلاوت قرآن كريم توسط قاريان معتبر دنيا. 
كار فرهنگى و بزرگى است و جز از طريق اين موسسه نمى توانست در دسترس خانواده ها 

قرار بگيرد. 
  نظرتان درباره عملكرد مدير قبلى اين موسسه چيست؟  �

اعمال گذشته به وظايف سازمانى من ربطى ندارد. 
  اما بخشى از مشكلات شما، ناشى از عملكرد گذشتگان است؟  �

ــود. اينكه امروز  ــكلى حل نمى ش ــته هرچه صحبت كنيم هيچ مش در مورد گذش
عملكردمان در مقايسه با گذشته چقدر تفاوت دارد، مهم است. چون وظيفه مديريتى و 
اخلاقى ام اين اجازه را به من نمى دهد؛ حتما مديران گذشته بايد باشند و در حضور هم 

در مورد عملكردشان صحبت كنيم. 
  براى اداره بهتر موسسه چه اهدافى مدنظرتان است؟  �

ــاير مراكز مرتفع نشده باشد، بايد  ــط س اگر نياز به نمايش خانگى به ضرورت توس
بخش هاى دولتى و خصوصى، اين نياز را مرتفع كنند؛ هم به لحاظ فرهنگى و هم به لحاظ 
اقتصادى. قسمتى را كه از نظر اقتصادى مى تواند پررنگ  تر باشد بخش خصوصى عهده دار 
است و كسى هم نمى تواند ايراد بگيرد كه چرا فلان موسسه خصوصى نمايش خانگى در 

حوزه مستند فيلم مى سازد. 
  من در مورد بخش دولتى صحبت مى كنم، نه خصوصى؟  �

ــت.  ــووليت تامين فيلم هاى نمايش خانگى به عهده ماس هيچ فرقى نمى كند. مس
شورايى وجود دارد كه در اين امر تصميم گيرى مى كنند. برآيند نظرات آنها منجر به اين 
مى شود تا براى رفع نياز جامعه وارد عمل شد. بنابراين مسووليت توزيع به عهده بخش 
خصوصى است. ما فقط كارمان از نظر فرهنگى تامين منابعى است كه اين منابع بايد در 
توزيع خانگى به دست خانواده ها برسد. ما خريد آثار توليدشده كه مورد نياز خانواده هاست 
را جزو وظايفمان مى دانيم. درحال حاضر توليد فيلم به معناى «سينمايى»، وظيفه بنياد 
ــت، منهاى كارگردان هايى كه كار اولشان را مى سازند كه در مركز  سينمايى فارابى اس
گسترش سينماى مستند و تجربى كار مى كنند. و فيلم هاى كوتاه هم در انجمن سينماى 
جوانان تهيه مى شوند. متولى توليد فيلم ويديويى جز در موسسه رسانه هاى تصويرى در 
بدنه دولت جاى ديگرى ندارد. بنابراين وظيفه موسسه، توليد و مشاركت در توليد است 
و درحد توانش، با توجه به ظرفيت خودش و حتى در تعاملى كه با بخش خصوصى دارد 
وارد عمل مى شود. آسيب هايى كه در دوره گذشته در نمايش خانگى شكل گرفته به خوبى 
خودش را نشان داده كه اگر موسسات، انفعالى عمل كنند و فقط به آثار توليدشده توجه 
كنند و نقشى در توليد نداشته باشند با آثار بسيار ضعيف و گاه سخيف روبه رو خواهند شد 

و گاه اين آثار بسيار نازل سروصداى مطبوعات و عموم مردم را درآورده است. 
  يكى از مشـكلات اساسـى سـينماى ايران توزيع و پخش فيلم هاسـت. شما  �

مى گوييد فيلم هاى ويديويى و بعضا تله فيلم تهيه مى كنيد. آيا به اين موضوع فكر 
كرده ايد كه خريداران اين فيلم ها چه كسانى هستند؟  مثلا اگر خانواده اى مى خواهد 
مبلغى را به محصولات فرهنگى اختصاص دهد، ترجيح مى دهد فيلم بلند سينمايى با 
حضور ستاره ها را خريدارى كند تا فيلمى كه فيلمساز و بازيگر ناشناخته دارد. آيا به 

اين قضيه هم فكر مى كنيد كه وضعيت بازده اقتصادى چه خواهد شد؟  
به نكته خوبى اشاره كرديد. گفتم اولويت ما فرهنگى است و اولويت اقتصادى نداريم. 
بايد نگاه اقتصادى هم داشته باشيم و ذايقه اجتماعى را در نظر بگيريم. اينكه مى گويم 
در توليد نقش داشته باشيم، اتفاقا  به دليل توجه به مخاطب است. سوژه هايى كه ممكن 
است موردتوجه قرار نگيرد موردنظر ما نيست. ممكن است استثنائاتى وجود داشته باشد 
ــطحى پايين. بايد قشر متوسط به بالا را  ــت اما نه در س اما جو عمومى، جو دلخواه ماس

در نظر بگيريم. 
  اگر فقط به قشـر متوسـط به بالا توجه كنيد، در آن صورت دچار ريزش مخاطب  �

نمى شويد؟ 
ــتند به  ــه از نظر كميت هم زياد هس ــط به پايين را ك ــر متوس ــا مى خواهيم قش م

متوسط به بالا ارتقا دهيم. 
  به صورت طبيعى دولت بايد هميشه به قشر آسيب پذير توجه كند. اگر بخواهيد  �

قشرى كه امكانات مالى تحصيلات را دارد، كمك كنيد كار شاقى انجام نشده. چون 
او خودش از عهده اش برمى آيد و امكاناتش را هم دارد. اما وقتى قشر محرومى را به 
فيلم ديدن عادت دهيد،  در آن صورت كار بزرگى انجام داده ايد. مورد ديگر اينكه آيا 
مى توانيم مدعى باشيم به لحاظ كيفى درسطح عالى هستيم. در حال حاضر فيلم هاى 
سـينمايى فاخرمان هم مشكل دارد. آيا نگاهتان بيش از اينكه واقعى باشد،  آرمانى 

نيست؟  
به نظرم بايد مقدارى زاويه نگاهمان را همسو كنيم تا به نتيجه بهترى برسيم. آنچه 
از قشر متوسط فرهنگى به بالا گفتم از نظر نوع سلايق اجتماعى حاكم بر جامعه عرض 
كردم و گفتم فيلم ها را براساس سلايق آنها توليد كنيم تا بقيه براساس آن بالا كشيده 
شوند. شما سلايق فرهنگى را با ساختار توليد فيلم سينمايى توضيح داديد كه مدنظر 
من نيست. علت اصلى اينكه بعضى از فيلم هاى سينمايى ايران در محافل صاحب سبك 
مورد استقبال قرار مى گيرد ساخت هاى عجيب و غريب نيست،  بلكه محتواى فرهنگى و 
نجيبش است. پس كافى است جلوى ضايعات را با الگوسازى  بگيريم. در سينماى ايران 
گاهى ضايعاتى مى بينيم، اما سينماى ايران ثابت كرده استعدادهاى درخشانى دارد كه 

مى تواند با ساختن فيلم خوب و ساده، موردپسند مردم ايران و دنيا شود. 
  سـينماى ايران از نظر اقتصادى خيلى نحيف است و اگر شاهد درخشش هايى  �

بوديم به دليل تلاش فردى فيملسازان بوده، نه حاصل سيستم فعال و منسجم درون 
سينما. 

گردش اقتصادى، يك شبه شكل نمى گيرد. 
  صريح بگويـم دولت بودجه ندارد و نمى خواهد ريخت وپاش هاى دولت قبلى را  �

تكرار كند. در واقع راهكارى در نظر مى  گيرد كه از پتانسيل هاى خارج از سازمان هاى 
دولتى استفاده كند تا آسيب هاى گذشته را جبران كند. در اين مسير اگر موسسه 
رسانه هاى تصويرى بخواهد آنگونه كه شما مى گوييد عمل كند،  به نتايج آنى نخواهد 

رسيد. در اين مدت هم، موسسه بازدهى اى به آن معنا نداشته؟ 
فروش نمايش خانگى با معيارهاى شما قابل اندازه گيرى نيست. فروش نمايش خانگى 
ــته در اوج بود. حتى مى خواهم بگويم جرياناتى كه شكل گرفت و  ــال گذش در چندس
ــايل، لطمات جبران ناپذيرى وارد  نبودن تدبير نظارت بر اين جريانات و وادادن اين مس
كرد. مساله قاچاق، مهم ترين دليل ركود فيلم هاى خوب در ايران و حتى مهم ترين دليل 
ــترى بودن است. ما الان خيال مى كنيم كه حداكثر ظرفيت توليد يك سى دى  كم مش
در بازار از يك فيلم خيلى خوب300هزار نسخه است اما در واقع مشترى به اين اندازه 
نيست. بعضى ها مى گويند اين توليد كم يعنى مردم استقبال نمى كنند. ميليون ها نسخه 
از همان سى دى در كشور پخش مى شود و مردم مى بينند. اين مشكل از فيلم ها نيست. 

مشكل از سيستم است. 
 چرا وارد مبارزه با اين سيستم معيوب نمى شويد؟   �

سيستم تعريف دارد. ما جايمان در سيستم آنجاست كه فيلم خوب توليد كنيم كه هم 
رعايت موازين فرهنگى و هم بازدهى فرهنگى داشته باشد. اينكه صدهزار نسخه سى دى 
ــد، به اين معنى نيست كه اين فيلم، بد بوده و بازدهى اقتصادى  ــت مردم مى رس به دس
نداشته است. به اين معنى كه از همين نسخه ها چندين ميليون نسخه در كشور پخش 
شده. مشكل جاى ديگر است. اين طور نمى توان معيار خوب و بد يك فيلم را به لحاظ 

فرهنگى و اقتصادى ارزيابى كرد. نمى توانيم بگوييم تعداد فيلم هاى توليدشده در موسسه 
فلان اينقدر نازل است. پس اين فيلم، فيلم خوبى نبوده و مردم آن را نپسنديده اند. 

 چطور متوجه اين موضوع مى شويد؟  �
ــمى اى كه در اين زمينه وجود دارد و به راحتى هم قابل دسترس است،  آمار غيررس
ــيارزياد و غيرمجاز  ــى در بازار قاچاق به تعداد بس ــان مى دهد كه اين فيلم به راحت نش
تكثيرشده و با قيمت حداقلى به دست مردم مى رسد. تا زيرساخت مسايل اقتصادى در 
جامعه درست نشود نمى توانيم اقتصاد را مبناى فعاليت فرهنگى قرار دهيم. اشارات شما 
درست است اگر فعاليت اقتصادى نباشد هرچقدر هم پول تزريق شود، نمى توانيم شاهد 
ــت. قاچاق در فضاى  ــيم. مهم ترين مورد، قاچاق در فضاى مجازى اس تحول و ارتقا باش
ــكار در فضاى مجازى روى سايت هايى كه رسما  مجازى بيداد مى كند. يعنى دزدى آش
مجوز دارند آنقدر زياد است كه بايد دست مردم را بوسيد كه همين تعداد سى دى را هم 

رغبت كرده و خريدارى مى كنند. 
  يعنى از نظر شما شرايط تا اين حد بد است؟  �

بله. مثلا فيلمى در روز دوم اكرانش، به راحتى از طريق سايت هاى مجاز با مجوز دولت 
قابليت دانلودكردن دارد، در اين حالت، چه رغبتى ايجاد مى شود كه مردم به سينما بروند 

يا منتظر شوند سى دى اين فيلم وارد بخش خانگى شود؟ 
  البته زمانى ستاد مبارزه با قاچاق در موسسه تشكيل شده بود،  چطور دولت اين  �

رويه را پيگيرى نكرد؟ 
اساسا  امروز نوع مبارزه با قاچاق ديگر شبيه گذشته نيست. آن زمان تكثير سى دى 
و پخش آن در كل كشور از طريق غيررسمى بود كه توليدكنندگان و انبارهاى قاچاق را 
شناسايى مى كردند كه تيم ضربتى خوبى وارد عمل مى شد و يكى از دوره هاى درخشانش 
مبارزه با قاچاق همان دوره بود. متاسفانه در چهارسال گذشته دولت قبل، نمى دانم به 
چه دليل اين ستاد به بدنه وزارت ارشاد منتقل شد. در بدنه وزارت ارشاد ديگر فعاليت 
رسمى ادامه پيدا نكرد و بيشتر حالت دبيرخانه داشت. در دوره قبلى نيروى انتظامى، قوه 
قضاييه، نمايندگان ما در سراسر كل فرهنگ و ارشاد اسلامى دست به دست هم دادند و 
مراكز را شناسايى مى كردند و قاچاق به حداقل رسيد. نسخه فروش هر سى دى به بيش 
از چندميليون رسيده بود. البته الان آن ستاد بسيار لازم و ضرورى است اما كافى نيست. 

ولى براى آن زمان كافى بود. 
  اگر همان زمان اين روند ادامه پيدا مى كرد،  الان شاهد نابسامانى ها نبوديم؟  �

ــت.  ــى دى غيرمجاز نيس بله. منتها الان فضاى قاچاق ديگر فضاى توليد و تكثير س
فضاهاى غيرمجازى اينترنت بزرگ ترين ضربه را مى زنند،  به طورى كه جنس قاچاق به 

نيروى قاچاقچى هم نياز ندارد! 
  اما به نظرتان با سـرعت كم اينترنت در ايران اين اتفاق يك مقدار بعيد به نظر  �

نمى رسد؟  
ــود. تازه در اين ميان  ــايد استثنائا اينجا يك حسن تلقى ش ــرعت كم ش اما اين س
ــى زبان خارج از كشور را چه كنيم كه فيلم هاى غيرقانونى  ــيارى از شبكه هاى فارس بس

پخش مى كنند؟! 
  با اين معضل چگونه مى توان برخورد كرد؟ چون فيلمسـازانى كه در چارچوب  �

نظام جمهورى اسلامى كار مى كنند، علاقه اى به نمايش فيلم هايشان در شبكه هاى 
ماهواره، با وضعيت بد تبليغات كالاها به صورت زيرنويس يا ميان برنامه ندارند. 

يكى از اعتراضات مداوم تهيه كنندگان همين است كه به نظرم در اين مورد مشكل 
قانونگذارى داريم؛ يعنى قانونى براى اين كار وجود ندارد. البته الان خوشبختانه فضاهاى 
ــده اند وگرنه مدت ها از سايت ها و فضاهاى مجازى  ــمول قانون ش مجازى مقدارى مش
قابليت پيگيرى نداشتيم. الان پليس فتا تشكيل شده و تا حدى براى اين امر تدابيرى 
ــيده اند. اما به طور كل بحث كپى رايت و قانون به رسميت شناختن حقوق رايت  انديش
مطرح است. البته اين مساله فقط در حوزه فيلم نيست و در همه حوزه ها مطرح است. 
به نظرم مجلس بايد وارد فاز مطالعاتى جدى و دقيق در اين زمينه شود. چون ما امكان 
اينكه از يك كشور خارجى شكايت كنيم كه حقوق آثار هنرى ما را ناديده گرفته است، 
نداريم. اين معضلى است كه نه من به عنوان مدير اين موسسه و نه وزارت ارشاد به تنهايى 

از عهده آن برنمى آيد و از حدود اختيارات دولتى خارج است. 
  شما به عنوان مدير مى خواهيد كه در موسسه مثل گذشته ستاد مبارزه با قاچاق  �

وجود داشته باشد؟ 
هم مايلم و هم مورد تقاضاى تهيه كننده ها و موسسات خصوصى است. چون همه 
كسانى كه سرمايه گذارى مى كنند در اين ميان متضرر مى شوند و احساس امنيت هم 
ــكل  ــان را هم از دولت مطالبه مى كنند كه اين خود مش نمى كنند و ضررهاى خودش

بزرگ ترى است كه پيش بينى نشده است و روى دوش دولت اضافه مى شود. 
  خاطرم است در ابتداى يكى از فيلم هاى ايرانى متعلق به نمايش خانگى كليپى  �

بود كه مى گفت شما كتاب، سى دى و... نمى دزديد، اما همان كليپ خارجى هم كپى 
بود! 

به نظرم در اين زمينه آگاهى بخشى نكرده ايم. 
  البته در مقطعى آيات عظام، نظرات شان را درباره موضوع قاچاق نمايش خانگى  �

اعلام كردند و راى به جايزنبودن و حرام بودن عمل قاچاق فيلم ها دادند؟ 
ــبختانه آيات عظام در اين مورد فتواهايى دادند و ما هم بايد براى گرفتن  بله. خوش
فتواهاى جديدتر اقدام كنيم و روى آنها مانور دهيم. مردم ما واقعا مردمى هستند كه اگر 
اين آگاهى را داشته باشند و باور كنند كه كارشان كمك به قاچاقچيان است، اين كار را 

نمى كنند. خود مردم بهترين عامل براى دفع قاچاق هستند. 
  با اين حال براى حل معضل قاچاق چه راهكارى پيشنهاد مى كنيد؟   �

به نظرم هر مديرى در هر پستى و در هر جايى كه قرار دارد، بايد در اين امر دست 
در دست هم بگذارد. مهم تر از همه، شهردارى ها هستند. شهردارى ها به جهت داشتن 
ــى از اين ظرفيت را به اين امر خير و  ــهرها بايد بخش ــطح ش ظرفيت تبليغى بالا در س
انساندوستانه اختصاص دهند و مدام به دنبال اجاره دادن بيلبوردهايشان به مراكز تجارى 
نباشند. اين امر كارى صواب است كه بايد به عنوان اولويت كار فرهنگى برعهده هر كسى 
ــرار بگيرد. مردم همه جانبه نياز به اين  ــه ظرفيت تبليغى خوبى در اين زمينه دارد ق ك
اطلاعات دارند. تلويزيون نقش بسيار مهمى در مبارزه با قاچاق دارد. تلويزيون در كنار اين 
همه تبليغات تجارى بايد جايى را براى مبارزه با قاچاق كالاهاى هنرى اختصاص دهد و 
مردم را به نخريدن آثار قاچاق تشويق كند. اما عمليات ضربتى از جانب پليس بايد جاى 

خودش را داشته باشد. 
  موسسه رسانه هاى تصويرى چه كمكى مى تواند به شركت هاى خصوصى نمايش  �

خانگى كند؟ 
ــتيم  ــاهد هس ــپرد. كما اينكه الان ش به لحاظ اقتصادى مى توان كارها را به آنها س
فيلم هاى پرفروش سينمايى در بخش موسسات خصوصى وارد شبكه خانگى مى شوند. 
يعنى ما اصلا رقابتى براى خريد آثار پرفروش با اين موسسات نداريم و اجازه مى دهيم 
در اين عرصه فعاليت كنند. اما اعتقاد داريم همه بار فرهنگى نمايش خانگى را نمى تواند 
بخش خصوصى بر عهده بگيرد، چون به لحاظ اقتصادى ورشكست مى شود. بنابراين ما به 

كمك و پشتوانه دولت خلأهايى را كه وجود دارد، پر مى كنيم. 
  وضعيت پروژه ايرباس به كارگردانى نادر طالب زاده در موسسه چگونه است؟   �

اولين بار در جلسه مطبوعاتى ام با اين سوال مواجه شدم و همكارانم گفتند احتمالا 
مدير قبلى اين قول ها را داده و ما اطلاعى از قول شفاهى يا ادارى نداريم و هيچ تعهدى 

انجام نشده بود،  ضمن اينكه اين موضوع اصلا به موسسه ارتباطى پيدا نمى كند. 
  موسسه به لحاظ بازدهى مالى چه شرايطى دارد؟  �

بازدهى مالى در سال گذشته تقريبا منفى بوده و تا الان هم ارزيابى ما اين است كه 
همچنان منفى است اما كمتر شده و اميدوارم تا پايان سال پاياپاى كار را جلو ببريم. 

  اعتبار مالى موسسه چقدر است؟  �
اين بودجه تقريبا چهارميلياردتومان است كه به نظرم اگر قرار باشد با اين بودجه هم 
از سينما حمايت كنيم و هم در توليد نقش داشته باشيم بعد از يك فصل بايد فعاليت 
موسسه را تعطيل كنيم. ضمن اينكه بايد جشنواره فيلم ياس هم برگزار كنيم كه تقريبا 
يك ميليارد به جشنواره فيلم ياس اختصاص مى يابد اما همين جشنواره هم با يك ميليارد 

برگزار نمى شود. 
  آيا قرار است دبيرخانه جشنواره فيلم فجر از موسسه منفك شود؟  �

ــال هم جشنواره تحت پشتيبانى اين موسسه برگزار مى شود. جشنواره فجر از  امس
آنجايى كه هميشه تحت پشتيبانى يكى از موسسات برگزار شده، خودبه خود مستقل 

نيست. 
  شما با اين مساله موافق نيستيد؟   �

اين نظر شخصى من است و توضيح داده ام. اما اينكه نظر دولت چيست بحث ديگرى 
است. به نظرم حتى اگر يك جشنواره براى سينما با استقلال صفر تا صد بايد وجود داشته 
باشد جشنواره فجر است اما از بدو تاسيس جشنواره فجر تحت الحمايه يكى از موسسات 
بوده و هربار بنا به سليقه مديران جابه جا شده است و خانه به دوش بوده. به نظرم جشنواره 
فجر ارزش اين را دارد كه به اندازه يك موسسه، استقلال مالى، مكانى و نيروى انسانى 
ــته باشد. اين تكليف از چندسال قبل بر دوش موسسه گذاشته شده و من وظيفه  داش
خودم مى دانم به نحو بسيار مطلوب با تمام امكانات از جشنواره مهم فجر پشتيبانى كنم. 

حسين مسافرآستانه در گفت وگو با «شرق» تاكيد كرد

قاچاق؛ مهم ترين دليل ركود فيلم ها
 فرانك آرتا

 احترام برومند سحر عصرآزاد

مساله قاچاق، مهم ترين دليل ركود فيلم هاى خوب در ايران
 و حتى مهم ترين دليل كم مشترى بودن است. 

ما الان خيال مى كنيم كه حداكثر ظرفيت توليد يك سى دى
 در بازار از يك فيلم خيلى خوب300هزار نسخه است اما در واقع 

مشترى به اين اندازه نيست. بعضى ها مى گويند اين توليد
 كم يعنى مردم استقبال نمى كنند
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